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بهار عربی: ۱۵ سال بعد
در اوایــل دســامبر، مقامات تونس عیــاش همامی، یک 
فعال شناخته‌شده اپوزیسیون را بازداشت کردند. سرکوب 
منتقدان و عناصر اپوزیســیون، گام دیگری از سوی رهبر 
کنونی، رئیس‌جمهور قیس ســعید، برای تثبیت قدرت 
است. بازداشت‌ها در تونس نمونه‌ای است از اینکه چگونه 
یکی از کشورهای کلیدی بهار عربی، از یک دموکراسی نوپا 
به شکلی از اقتدارگرایی بازگشته است. بهار عربی پس از 
آن آغاز شــد که محمد بوعزیزی در دسامبر ۲۰۱۰ خود را 
به آتش کشید. یک ماه بعد، پس از آنکه اعتراضات سراسر 
کشــور را فراگرفت، زین‌العابدیــن بن‌علی، رئیس‌جمهور 
تونس، بــه تبعید گریخــت. پویایی میــان درگیری‌های 
داخلی، افراط‌گرایی و اقتدارگرایی، یک دهه و نیم گذشته 
پس از بهار عربی را تعریف کرده است. بهار عربی واکنشی 
مردمی به رژیم‌های ناسیونالیست فرسوده‌ای بود که بین 
دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۷۰ در جهان عرب ظهور کرده بودند؛ 
از جمله رژیم اسد در سوریه، رژیم صدام حسین در عراق و 
همچنین علی عبدالله صالح در یمن. در مقابلِ دولت‌های 
ناسیونالیست، پادشاهی‌های عرب در خلیج فارس، اردن 
و مراکش ایستاده بودند. بلوک سوم اسلام‌گرا نیز در دهه 
۱۹۸۰ ظهور کرد که مردان جوان را به خود جذب می‌کرد. 
ایــن جنبش‌ها که برخی با اخوان‌المســلمین در ارتباط 
بودند، طیــف متنوعی از احزاب و گروه‌های تروریســتی 
را شــامل می‌شــدند.  نتیجه این روندها )ناسیونالیسم، 
ســلطنت‌طلبی و افراط‌گرایی مذهبی( ایــن بود که اکثر 
مــردم عــادی گزینه‌های بســیار کمــی برای مشــارکت 
سیاسی داشتند. بهار عربی در ابتدا راهی برای رهایی از 
این روندهای تاریخی و ایجاد دموکراســی‌ها و نظام‌های 
سیاسی جدید در خاورمیانه به نظر می‌رسید. با این حال، 
خلأ قــدرت منجر به جنــگ داخلی و ظهــور گروه‌های 
افراطی مانند داعش شــد. در سال ۲۰۱۴، داعش بخش 
وسیعی از سوریه را تصرف کرد و سپس به عراق یورش برد 
و مرتکب قتل‌عام و نسل‌کشی اقلیت‌ها شد. در اصل، دهه 
گذشته در خاورمیانه مبارزه‌ای طولانی برای بستن »جعبه 
پاندورایی« بوده است که بهار عربی آن را گشود. رژیم‌های 
عرب ســه استراتژی جداگانه را برای تحقق این امر دنبال 
کرده‌اند. یک رویکرد، همان‌طور که در مصر و تونس دیده 
شد، بازگشت ساده به نوعی از اقتدارگرایی بود که قبل از 
۲۰۱۱ وجود داشــت. در خلیج فارس، برخی کشورها در 
عین حفظ نظام پادشــاهی، به آرامی در مســائل خاصی 
اصلاحــات لیبرال انجام داده‌اند. رویکرد ســوم را شــاید 
بتوان در ســوریه یافت؛ جایی که رژیم اسد سرانجام در ۸ 
دسامبر ۲۰۲۴ سقوط کرد.  پرسشی که اکنون خاورمیانه 
با آن روبه‌روســت این اســت که آیا مدل دمشــق به تغییر 
طولانی‌مدت منجر خواهد شــد یا خیر. گروه شورشــی 
سوری »هیئت تحریرالشام« )HTS( که در دسامبر ۲۰۲۴ 
در سوریه به قدرت رسید، ریشه در گروه‌های افراطی مانند 
القاعده دارد، هرچند در طول سال‌ها بازسازی برند کرده 
اســت. با این وجود، ســوریه همچنان تقسیم‌شده باقی 
مانده است. »نیروهای دموکراتیک سوریه« تحت حمایت 
آمریکا در شــرق ســوریه، نیرویی عمدتاً به رهبری کردها 
هستند که به شکســت داعش کمک کردند؛ آن‌ها دارای 
گرایش‌های چپ‌گرایانه هستند، درحالی‌که دولت دمشق 
اسلامی‌تر و محافظه‌کارتر اســت. آیا سوریه می‌تواند این 
گروه‌های مختلف را با هم متحد کند؟  چالش دیگر منطقه 
حول محور دوران پس از جنگ غزه می‌چرخد. آتش‌بس 
در غزه در اکتبر ۲۰۲۵ اجرایی شــد. مناقشــه اسرائیل و 
فلســطین از زمان بهار عربی تغییر چندانی نکرده است. 
این موضوع تا حدی به دلیل شدت درگیری است که باعث 
شد بهار عربی به اندازه سایر کشورها بر سیاست فلسطین 
تأثیر نگذارد. با این حال، تغییرات گســترده‌تر در منطقه 
بر اسرائیل تأثیر گذاشته اســت؛ تسلیحاتی که از طریق 
مصر از لیبی قاچاق می‌شد، احتمالًا سوخت جنگ‌های 
۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ میان اسرائیل و حماس را تأمین کرده بود.  
بهار عربی نقطه عطفی در منطقه بود زیرا پایان رژیم‌های 
ناسیونالیست عرب را تســریع کرد؛ رژیم‌هایی که از زمان 
خروج قدرت‌های اروپایی پس از جنگ جهانی دوم، جهان 
عرب را تعریف کرده بودند. این رژیم‌های ناسیونالیســت 
برای مدت طولانی بر لفاظی‌هــای توخالی و واهی تکیه 
کرده بودند و برای چالش‌های قرن بیســت‌ویکم مناسب 
نبودند. بقای پادشاهی‌ها به این معناست که مرکز قدرت 
و ثقل از پایتخت‌های تاریخی عرب مانند قاهره، دمشــق 
و بغداد بــه دوحه، ابوظبی و ریاض تغییر یافته اســت. از 
نظــر اقتصادی نیز همیــن رونــد رخ داده و خلیج فارس 
قدرتمندترین مرکز اقتصادی منطقه اســت. پانزده سال 
پس از آغاز اعتراضات، کشورهای بزرگ عربی همچنان در 
حال بهبود از یک دهه و نیم درگیری و بی‌ثباتی هســتند. 
یک دهه دیگر زمان نیاز است تا این روند بهبود کامل شود.

آنچه در این ســتون می‌خوانید، دیدگاه‌های 
رســانه‌‌های خارجــی اســت که صرفــا جهت 
اطلاع‌رسانی منتشر می‌شود و این دیدگاه‌ها 

موضع روزنامه »هم‌میهن« نیست.

نگاه خارجی
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اعلام خداحافظی با خاورمیانه
 جایگاه خاورمیانه، ایران و اسرائیل 

در سند استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵ ایالات متحده آمریکا

انتشار متن ۳۳ صفحه‌ای اســتراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵ ایالات 
متحده آمریکا با واکنش‌های متعددی در سراســر جهان مواجه 
شد. استراتژی جدید امنیت ملی آمریکا در دولت دوم ترامپ، به 
شــکل واضح عبور از رویکردهای سنتی آمریکا در نقاط مختلف 
جهان است. انتشار سند اســتراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵ ایالات 
متحده از یک سو باعث خشم متحدان اروپایی واشنگتن، تردید 
چین و روسیه در مورد اهداف بلندمدت آمریکا، نگرانی کشورهای 
آمریکای لاتین از صراحت ســند در تلاش آمریکا برای مداخله و 
اعمال نفوذ در سیاست این کشور شد و از سوی دیگر در خاورمیانه 
نیــز با واکنش‌های متناقضی مواجه شــد. از یک ســو مقام‌ها و 
دیپلمات‌های کشورهای عربی جنوب خلیج‌فارس از این استراتژی 
جدید استقبال کردند و آن را تحسین کردند و از سوی دیگر محافل 
سیاسی و اندیشکده‌های اسرائیلی این سند را با بدبینی نشانه‌ای 
از کاهش حمایت آمریکا از اســرائیل تعبیر کردند. در این ســند 
انتقادهای تندی از اروپا شده‌اســت و استراتژیک امنیتی ایالات 
متحده آمریکا بر نیم‌کره غربی و قاره آمریکا و تهدیدهای مستقیم 
علیه امنیت ملی آمریکا متمرکز شده‌اســت. نکتــه مهم در این 
سند، اعلام رسمی پایان اولویت خاورمیانه در سیاست خارجی 
آمریکا است. در متن سند به وضوح قید شده است که »روزگاری 
که خاورمیانه بر سیاســت خارجی آمریکا سایه افکنده بود، اعم 
از برنامه‌ریزی‌های کلان یا اقدامات اجرایی روزمره، سپری شده 
است.« سند استراتژی امنیت ملی آمریکا در مورد دلیل این تغییر 
رویکرد توضیح می‌دهد: »این تغییر نه به دلیل بی‌اهمیت شدن 
خاورمیانه، بلکه به این خاطر است که این منطقه دیگر آن عامل 
آزاردهنده همیشــگی و منبع بالقوه فاجعه‌های قریب‌الوقوع که 
زمانی بود، نیست. در عوض، خاورمیانه در حال تبدیل شدن به 
عرصه‌ای برای مشارکت، دوستی و سرمایه‌گذاری است؛ روندی 
که باید از آن استقبال و به آن کمک کرد.« خروج آمریکا از فهرست 
تهدیدهای فوری و خارج شــدن از دستور کار روزمره و بلندمدت 
امنیت ملی آمریکا به معنای تغییر مفهوم خاورمیانه در سیاست 
خارجه آمریکا اســت. دنیس راس، دســتیار ویژه رئیس‌جمهور 
پیشین آمریکا در خصوص جایگاه خاورمیانه در استراتژی امنیت 
ملی ۲۰۲۵ آمریکا برای اندیشکده واشنگتن می‌نویسد: »رویکرد 
سیاست جدید دولت ترامپ به خاورمیانه که در استراتژی امنیت 
ملی اخیر منتشر شده‌است به صورت مؤثر تمرکز ایالات متحده 
را از حضور نظامی، مبارزه با تروریســم و ادغام امنیتی به سمت 
شراکت، دوســتی و ســرمایه‌گذاری تغییر می‌دهد.« استراتژی 
امنیت ملی جدید ایالات متحده با انتقاد از دولت‌های پیشــین 
به دلیل تلاش برای رســیدگی به تمامی مســائل و درگیری‌های 
جهانی، این رویکرد را »غیرواقع‌بینانه« خواند. این سند بر اهمیت 
اولویت‌بنــدی تاکید کرده و خاطرنشــان می‌کند که سیاســت 
خارجی باید به جای مدیریت هر مشکل جهانی، بر حفاظت از 
منافع حیاتی ملی تمرکز کند. از متن این سند بر می‌آید که دولت 
ترامپ کلیه منازعه‌ها و تهدیدها در منطقه خاورمیانه را حل‌شده 
یا در آســتانه حل‌شدن می‌داند. این ســند هرچند در پیروی از 

رویکردهای پیشین واشنگتن، ایران را همچنان »بزرگ‌ترین منبع 
بی‌ثباتی« در منطقه توصیف می‌کند، اما تاکید می‌کند که بعد از 
جنگ تحمیلی اسرائیل و عملیات پتک نیمه‌شب در خرداد و تیر 
سال جاری علیه ایران، این تهدید تا حد زیادی از بین رفته‌است. 
این ســند منازعه غزه را نیز با آتش‌بــس ترامپ پایان‌یافته تلقی 
می‌کند و اشاره‌ای به منازعه‌های دیگر جاری در منطقه نمی‌کند. 
بسیاری از تحلیل‌گران این شکل از مفروض گرفتن پایان منازعه‌ها 
و تهدیدها در خاورمیانه را ساده‌لوحانه و ساده‌انگارانه می‌دانند. 
اندیشکده مرکز ســوفان در ارزیابی این ســند می‌نویسد: »این 
ســند راهبردی، بدون آنکه صراحتاً بیان کند، تلویحاً چنین القا 
می‌کند که تیم ترامپ جنگ غزه، درگیری اسرائیل و حزب‌الله در 
لبنان، تهدید حوثی‌ها در یمن و بی‌ثباتی در ســوریه پس از اسد 
را یا کاملًا پایان‌یافته و یا در مســیر حل‌وفصل نهایی می‌بیند. با 
این حال، کارشناســان به موانعی اشــاره می‌کنند که همچنان 
مانع از دستیابی به یک توافق نهایی در درگیری غزه است؛ آن‌ها 
استدلال می‌کنند که تنش‌های منطقه بدون مشارکت مستقیم 
و مستمر دیپلماتیک، اقتصادی و احتمالًا نظامی ایالات متحده 
به‌طور کامل حل نخواهند شد. برخی دیگر نیز معتقدند که این 
سند، احتمال بروز غیرمنتظره درگیری‌های جدید را نادیده گرفته 
است.« الکســاندرا بل، مدیرعامل بولتن دانشمندان هسته‌ای 
نیز در مقاله‌ای به تناقض در ســند استراتژی امنیت ملی اشاره 
می‌کند و می‌نویسد: »هرچند ترامپ در موضوع هسته‌ای فاقد 
دانش و فصاحت برخی از رئیس‌جمهورهای پیش از خود است، 
اما اظهارات مکرر و اغلب شخصی‌اش درباره تهدیدات هسته‌ای 
و در مقابل، فقدان محتوای هســته‌ای در سند راهبردی امنیت 
ملی )NSS(، نشان‌دهنده گسست ترامپ و کارکنان اوست. این 
گسست در جای دیگری از سند نیز، در ارزیابی اثربخشی حمله 
ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران، خود را نشان می‌دهد. 
رئیس‌جمهور در مقدمه مکتوب خود بر این ســند می‌نویسد: ما 
ظرفیت غنی‌سازی هسته‌ای ایران را نابود کردیم، درحالی‌که در 
متن اصلی سند آمده است که ایالات متحده برنامه هسته‌ای ایران 

را به میزان قابل‌توجهی تضعیف کرد.«

ایران دیگر تهدید نیست �
هرچند در این سند بر اساس ادبیات سنتی چند دهه گذشته، 
از جمهوری اسلامی ایران به عنوان »بزرگ‌ترین منبع بی‌ثباتی« 
در منطقه یاد شده‌است، اما بلافاصله یادآور می‌شود که بر اساس 
حملات اسرائیل در ماه ژوئن و عملیات موسوم به پتک نیمه‌شب 
توسط آمریکا، توانمندی‌های ایرانی به شکل قابل‌توجهی از بین 
رفته‌اســت. این شــکل از صورت‌بندی باعث می‌شود که عملًا 
موضوع ایران به یک »تهدید مربوط به گذشته« تقلیل پیدا کند و 
نشان می‌دهد که ایده بنیادین دولت ترامپ این است که با توجه 
به اتفاق‌های دو سال دیگر تهدیدی از سوی ایران متوجه امنیت 
ملی آمریکا نیســت. در واقع دولت ترامپ مسئله ایران را در این 
سند یک موضوع تمام‌شده جلوه داده‌است. مشخص نیست که 
عبارات این سند تا چه اندازه در سیاست‌های عملی دولت آمریکا 
ترجمه شود، اما بر اساس سند استراتژی امنیت ملی، واشنگتن 
دیگر ضرورتی برای مداخله در منطقه علیه ایران نمی‌بیند. لئون 
هادار، تحلیل‌گر مسائل بین‌الملل در آسیا تایمز می‌نویسد: »این 
راهبرد مدعی اســت که ایران بر اثر اقدامات نظامی اسرائیل از ۷ 

اکتبر ۲۰۲۳ و همچنین عملیات ایالات متحده موسوم به عملیات 
پتک نیمه‌شــب در ژوئن ۲۰۲۵ که ظاهــراً باعث تخریب برنامه 
هســته‌ای ایران شده، به شدت تضعیف شده اســت. این ادعا، 
اگرچه توسط منابع مستقل تأیید نشده، اما منطق استراتژیک 
لازم برای کاهش حضور نظامی آمریکا در منطقه را فراهم می‌کند. 
از دیدگاه اســرائیل، اگر این ادعا درســت باشــد، نشان‌دهنده 
تغییری بزرگ در چشــم‌انداز تهدیدات ایران اســت که می‌تواند 

پویایی‌های منطقه را بازتعریف کند.«

تفاوت با استراتژی‌های پیشین �
ســند استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵ آمریکا حتی با استراتژی 
امنیــت ملی دولت نخســت دونالــد ترامپ در ســال ۲۰۱۷ نیز 
تفاوت‌های فاحشــی دارد. در این سند از ایران ۳ بار و از اسرائیل 
۶ بار یاد شده‌اســت و کره شــمالی حتی یک بار هم در این سند 
مورد اشاره قرار نگرفته‌اســت. مهم‌ترین تغییر در این استراتژی 
این اســت که نگاه به چین بــه عنوان یک چالش امنیتی اصلی 
برای آمریکا از این ســند حذف شده‌اســت و اصلی‌ترین تهدید 
امنیتی مستقیم آمریکا، منطقه آمریکای جنوبی و لاتین تعریف 
شده‌اســت. به نوشته الجزیره برخلاف ارزیابی قبلی که در سال 
۲۰۲۲ و در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن منتشر شد، راهبرد 
امنیت ملی جدید تمرکز اصلی خود را بر چین معطوف نکرده و 
رقابت با پکــن را به عنوان چالش اصلــی ایالات متحده معرفی 
نکرده‌است. درحالی‌که دو راهبرد امنیت ملی گذشته، از جمله 
سندی که در دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ منتشر شد، رقابت 
با چین را اولویت نخست آمریکا می‌دانستند، در سند جدید این 
رقابت در جایگاه کانونی و اصلی قرار نگرفته‌است. با این حال، این 
ســند همچنان بر ضرورت پیروزی در رقابت اقتصادی در آسیا و 
متوازن‌سازی مجدد تجارت با چین تأکید می‌کند و در این راستا، 
بر لزوم همکاری با متحدان آسیایی، به‌ویژه هند، برای ایجاد یک 
وزنه تعادل در برابر پکن پافشاری می‌کند. به نوشته الجزیره، دولت 
ایالات متحده بر سیاســت‌های عدم مداخله تأکید کرده است. 
این رویکرد بازتاب‌دهنده بی‌اعتنایی ترامپ به چندجانبه‌گرایی و 
سازمان‌های بین‌المللی است و تصریح می‌کند که واحد سیاسی 
بنیادیــن جهان، همچنــان »دولت-ملت« اســت و خواهد بود. 
همچنین ایالات متحده با تقویت برداشت جدید از دکترین مونرو 
به دنبال بازگرداندن برتری خود در نیم‌کره غربی اســت. فراتر از 
بازداشــتن نفوذ خارجی در این منطقه، واشــنگتن برای مبارزه 
با تجارت مواد مخدر و مهاجرت غیرقانونی فشــار خواهد آورد و 
همزمان »اقتصادهای خصوصی« را تشویق خواهد کرد. سیاست 
تشویق »اقتصادهای خصوصی« به صورت مشخص در اقدام‌های 
اخیر آمریکا در مداخله در سیاســت داخلی کشورهای آمریکای 
لاتین، از جمله ونزوئلا، هندوراس، برزیل و آرژانتین در حمایت از 
سیاستمداران وفادار به ایده‌های اقتصادی راست‌گرایانه و مقابله 
و تحت فشــار قرار دادن دولت‌های چپ‌گرا مشــهود است. این 
سیاست‌ها تا جایی پیش رفته‌است که در ماه‌های اخیر نگرانی در 
مورد اقدام نظامی مستقیم آمریکا علیه حکومت ونزوئلا در صدر 
اخبار جهانی قرار گرفته‌است. در این سند آمده است که ایالات 
متحده از دولت‌هــا، احزاب سیاســی و جنبش‌های منطقه‌ای 
که به‌طور گسترده با اصول و استراتژی واشنگتن همسو باشند، 
حمایت کــرده و به آن‌ها پــاداش خواهد داد. همیــن امروز هم 
شاهد اقداماتی از سوی ترامپ از جمله درخواست برای عفو ژائیر 
بولسونارو، رئیس جمهور راست‌گرای پیشین برزیل، ادعای پیروزی 
ماریا ماچادو، سیاستمدار راستگرای ونزوئلایی در انتخابات این 
کشور و عفو رئیس‌جمهور پیشــین هندوراس و حمایت از نامزد 
مورد حمایت او در انتخابات هندوراس هستیم. این راهبرد مجدداً 
تأکید می‌کند که خاورمیانه دیگر اولویت اول اســتراتژیک برای 
ایالات متحده نیست. ملاحظات گذشته که این منطقه را بسیار 
مهم می‌ساخت، یعنی تولید انرژی و درگیری‌های گسترده، دیگر 
صدق نمی‌کنند. با افزایش تولید انرژی در داخل خاک آمریکا، 
دلیل تاریخی تمرکز این کشور بر خاورمیانه کاهش خواهد یافت. 
این ســند در ادامه اســتدلال می‌کند که درگیری و خشونت در 
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